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امنیتی سازی بحران 
مهاجرت در اروپا

سیاســت های مهاجرتی در اروپا، به ویژه در ســال های 
اخیر، بیش از آنکه متأثر از اصول انســانی و ملاحظات 
حقوق بشری باشد، تابعی از فشارهای سیاسی داخلی، 
رشد جریان های راســت افراطی و چالش های امنیتی 
و اقتصادی بوده اســت. اگرچه بســیاری از کشورهای 
اروپایی، به ویژه آلمان، در گذشــته با شــعارهایی چون 
»فرهنگ خوش آمدگویی« ســعی در ارائه چهره ای باز 
و پذیرنده داشــتند، اما شــواهد موجود از تغییر آشکار 
در ایــن رویکرد خبر می دهنــد. در آلمان، تنها در نیمه 
نخست ســال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰۰۰ نفر به کشورهای 
مبدأ یا ثالث بازگردانده شدند که نسبت به مدت مشابه 
در ســال قبل، افزایش ۱۷ درصدی را نشــان می دهد. 
آمار نهایی ســال نیز از عبور تعــداد اخراج ها از مرز ۱۰ 
هزار نفر حکایت دارد. بیشــترین اخراج هــا مربوط به 
شهروندان ترکیه، گرجستان، افغانستان، آلبانی و سوریه 
بــوده و در بســیاری از موارد، روند اخراج حتی شــامل 
افرادی شــده که ســابقه اقامت چندســاله داشته اند. 
هم زمان، تعداد درخواست های پناهندگی در آلمان به 
۲۱۳٬۴۹۹ مورد رســید که کاهش ۳۴ درصدی نسبت 
به ســال ۲۰۲۳ را نشان می دهد. مرکز تحلیل سیاست 
اروپــا در برلین )CEPA( در گزارشــی هشــدار داده که 
اتخاذ سیاســت های سخت گیرانه مهاجرتی، به ویژه در 
کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سوئد و اتریش، بیشتر 
تابعی از فشار حزب های راست گرای پوپولیست است تا 
نیاز واقعی به کاهش مهاجرت. در همین راستا، حزب 
آلترناتیو برای آلمان )AfD( با بهره گیری از گفتمان های 
ضدمهاجرتی، موقعیت خود را در نظرسنجی ها تقویت 
کرده و حتــی در برخی ایالت ها، به حــزب اول تبدیل 
شده است. فشار این حزب و هم فکرانش موجب شده 
احزاب میانه رو نیز مواضع خود را ســخت تر کنند. برای 
نمونه، در اکتبر ۲۰۲۴، دولت آلمان لایحه ای را تصویب 
کرد که بر اخراج سریع تر پناه جویان تاکید شده و کاهش 
حمایت هــای اجتماعی را هــدف قرار داده اســت. از 
ســوی دیگر، جامعه مهاجران در آلمان با تبعیض های 
ســاختاری و خشــونت های فزاینــده مواجه اند. طبق 
گزارش بنیاد آمار و مهاجرت، در ســال گذشته بیش از 
۱۴۰۰ مورد حمله نژادپرستانه ثبت شده که عمدتاً علیه 
پناه جویان، مسلمانان و آفریقایی تباران بوده است. این 
حملات در حالی تداوم دارد که بســیاری از مهاجران، 
به ویــژه در ایالت هــای شــرقی، از دسترســی برابر به 
اشــتغال، آموزش و خدمات درمانی محروم اند.گزارش 
 )FRA( »ســالانه »آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا
نیز بر تبعیض آشکار علیه مهاجران در بازار کار، مسکن 
و حتی نظام قضایی آلمان تأکید کرده است. یافته های 
پژوهش مؤسســه ماکس پلانــک در ســال ۲۰۲۳ نیز 
نشان داد که بیش از ۴۵ درصد مهاجران عرب تبار و ۵۱ 
درصد مهاجران آفریقایی تبار در آلمان تجربه شخصی از 
تبعیض در زندگی روزمره داشته اند. نکته نگران کننده 
دیگر، روند »امنیتی سازی مهاجرت« است؛ پدیده ای 
که در آن، نهادهای امنیتی و پلیسی به جای نهادهای 
اجتماعــی و ادغــام، ســکان مدیریت مهاجــرت را در 
دســت گرفته اند. در آلمان، هم اکنون بخشی از فرایند 
تصمیم گیــری دربــاره پذیرش یا رد مهاجــران، به طور 
مســتقیم با مشــارکت اداره فدرال حفاظــت از قانون 
اساســی و نهادهای امنیــت داخلی انجام می شــود. 
علاوه بر آن، ایجاد اردوگاه های مرزی با نظارت پلیس و 
اجرای طرح های بازداشــت پیش گیرانه برای مهاجران 
بــدون مدرک اقامت، نمونه هایی اســت از غلبه رویکرد 
امنیتی بر رویکردهای حقوق محور. در چنین شرایطی، 
مهاجر بودن در اروپا به معنای زیستن در وضعیت تعلیق 
اســت؛ نه کاملًا پذیرفته شدن و نه صراحتاً طرد شدن. 
بسیاری از مهاجران، به ویژه نسل دوم، در یک وضعیت 
دوگانه هویتی به سر می برند: از سویی با جامعه میزبان 
احساس بیگانگی می کنند و از سوی دیگر، پیوندهای 
اجتماعی با ســرزمین مبدأ نیز برایشــان کم رنگ شده 
اســت. این وضعیت نه تنها انسجام اجتماعی را تهدید 
می کند، بلکه زمینه ساز رشد احســاس سرخوردگی، 
انزوا و واکنش های اعتراضی در میان مهاجران می شود. 
سیاســت های مهاجرتی امروز اروپا، بیش از آنکه پاسخ 
به یک بحران واقعی باشــند، بازتابی از بحــران درونی 
ارزش هــای لیبرال دموکراســی اند؛ ارزش هایی که در 
بزنگاه هــای واقعی، اغلب با منافع ژئوپلیتیک، فشــار 
جناح های سیاسی و اضطراب های اقتصادی جایگزین 
می شــوند. مســئله مهاجرت در اروپا، امروز نه تنها یک 
بحران انســانی، بلکه آزمونی برای وجــدان و صداقت 
سیاسی دولت هاســت. برخوردی انسانی، منصفانه و 
شفاف با مهاجران، بیش از آنکه لطفی از جانب میزبان 
باشد، معیاری است از بلوغ سیاسی و اخلاقی نظام های 
مدرن. اروپــا در این آزمون، متأســفانه روزبــه روز نمره 

کمتری می گیرد.
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سرنوشت حزب الله چه خواهد شد؟
حزب الله لبنان با انتخاب هایی مواجه است که هیچ کدام برایش جذاب نیست

روز هشــتم آوریل، خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد که در آن به 
نقل از یکی از مقامات ارشد حزب الله اعلام کرد حزب الله لبنان آماده 
است تا با رئیس جمهوری لبنان در مورد زمین گذاشتن سلاح های 
حزب الله مذاکره کند؛ البته به شــرطی که اسرائیل از پنج نقطه ای 
که در جنوب لبنان تصرف کرده، عقب نشینی کند و به حملاتش به 
لبنان پایان دهد. این گزارش در میانه افزایش درخواست ها در داخل 
و خارج از لبنان برای خلع سلاح حزب الله، به ویژه پس از سفر مورگان 
اورتگاس، فرستاده ویژه ایالات متحده، به بیروت منتشر شد. در این 

سفر، او بر لزوم خلع سلاح این گروه تأکید کرده بود.
این ابراز آمادگی مشروط حزب الله در خصوص مذاکره برای خلع 
ســلاح، نشــانه ای از تغیر موضع این گروه از اکتبر سال ۲۰۲۳ تا به 
امروز اســت. در آن زمان حزب الله به عنوان سرســخت ترین دشمن 
اسرائیل و به عنوان مسلح ترین، ســازمان یافته ترین و تاثیرگذارترین 
بازیگر در محور مقاومت مورد حمایت ایران مطرح بود. حزب الله لبنان 
از زمان جنگ با اسرائیل در سال ۲۰۰۶، این موقعیت را حفظ کرد. در 
آن سال، این گروه ارتش اسرائیل را مجبور به عقب نشینی از مرز لبنان 
کرد و این پیروزی در داخل لبنان موقعیتش را تثبیت کرد. نتیجه این 
جنگ، یک قانون نانوشــته را بین اسرائیل و حزب الله حاکم کرد که 
براســاس آن توانایی و تمایل هر دو طرف برای وارد کردن آســیب به 
طرف مقابل به رسمیت شناخته شد و در نهایت دو طرف به این نتیجه 
رسیدند که یک آتش بس ناپایدار بهتر از درگیری سنگین است. البته 
این آتش بس ناپایدار از سوی حزب الله به بازدارندگی تعبیر شد. این 
بازدارندگی نزدیک به دو دهه ادامه داشت و باعث شد حزب الله قدرت 
خود را تثبیت کند. همچنین ایــن بازدارندگی به حزب الله روحیه و 
اعتمادبه نفس بیشتری تزریق کرد تا جایی که سیدحسن نصرالله، 
دبیرکل فقید حزب الله، اسرائیل را »ضعیف تر از تار عنکبوت« توصیف 
کرد اما واقعیت امر این بود که اسرائیل پس از جنگ سال ۲۰۰۶، در 
پشت پرده، سالیان متمادی را صرف جمع آوری اطلاعات و نفوذ در 

درون ساختار فرماندهی حزب الله کرد. 
حالا یک سال ونیم از حمله غافلگیرانه حماس علیه اسرائیل در 
۷ اکتبر ۲۰۲۳ گذشته، و قانون نانوشته جنگ سال ۲۰۰۶ امروز به 
نقطه ای غیرقابل بازگشت رسیده است. حزب الله آسیب سنگینی را 
در درگیری با اسرائیل در یک سال ونیم گذشته متحمل شده است. 
ترور سیدحسن نصرالله در ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۲۴ و ترور فرماندهان 
ارشد حزب الله ضربه سنگینی بود که به این گروه وارد شد. عملیات 
انفجار پیجرها نیز ضربه ای دیگر به سازمان حزب الله بود. پس از آن 
حمله زمینی اســرائیل به جنوب لبنان آغاز شــد و اسرائیل در طول 
چند هفته، به شــدت جنوب لبنان را تخریب کرد و در ادامه سقوط 
بشاراسد در سوریه، مسیرهای لجستیکی حزب الله لبنان را مسدود 
کــرد. واقع بینانه اســت اگر بگوییم همه این رخدادها آســیب های 
ســختی به حزب الله وارد کرد و تضعیف نسبی این گروه را به همراه 
داشت. علاوه بر این داینامیک های سیاست داخلی در لبنان نیز به 
گونه ای پیش رفت که حزب الله دیگر مثل گذشته قدرت بازیگری و 
اثرگذاری در شکل دادن تحولات داخلی لبنان را نداشت. روند انتخاب 
رئیس جمهور و نخســت وزیر لبنان و همچنین روند چینش کابینه 
نشــان می دهد که حزب الله نتوانست مانند گذشته در این تحولات 

نقش موثری ایفا کند. 

اشتباهات محاسباتی  �
قبل از شــروع درگیری اســرائیل و حزب الله، تصور می شــد که 
زرادخانه موشــکی حزب اللــه از نظر کمیت و تنوع، شــامل هزاران 
پهپاد و مهمات هدایت شونده دقیق است. در نتیجه، سرویس های 
امنیتی اسرائیلی و غربی و همچنین تحلیلگران مستقل پیش بینی 
می کردند که در صورت وقوع یک جنگ، رگبار عظیمی از موشک ها 
از سمت لبنان به سمت شهرهای اسرائیل، از جمله حیفا و تل آویو، 
سرازیر خواهد شد. حتی تحلیل های اطلاعاتی اسرائیل از چند سال 
گذشته حاکی از آن بود که اسرائیل برای مقاومت در برابر قابلیت های 
موشکی حزب الله با مشکل مواجه خواهد شد. مطالعات اسرائیلی ها 
حاکی از آن بود که حزب الله می تواند حداقل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ موشک و 
پهپاد در روز شلیک کند. با این حال، در جنگی که در سپتامبر ۲۰۲۴ 

آغاز شد، رگبار موشکی مورد انتظار از سوی حزب الله محقق نشد.
برخــلاف جنــگ ســال ۲۰۰۶ کــه زرادخانه حزب اللــه عمدتاً 
دســت نخورده باقی ماند و پس از آن نیز تقویت شد، در جنگ سال 
۲۰۲۴ پس از یک ســال درگیری محدود، حملات دقیق و عملیات 
خرابکارانه اسرائیل و ترور اکثر فرماندهان و رهبران ارشد حزب الله، 
از جمله سیدحســن نصرالله، آغاز شد. این ضربات عملًا بسیاری از 
قابلیت های نظامی حزب الله را نابود و دکترین دفاعی این گروه را به 
شدت تضعیف کرد. علاوه بر این، ایران، به عنوان حامی حزب الله، 
همچنان تمایلی به ورود به یک درگیری گسترده با اسرائیل نداشت 
و همین ملاحظات ایران، گزینه های پیش روی حزب الله را بیشــتر 
محــدود کــرد. در مجمــوع، این عوامــل منجر به چندین اشــتباه 
محاسباتی کلیدی در مورد نیات، نقاط قوت و قابلیت های اسرائیل 
شد. حزب الله قابلیت های خود را بیش از حد ارزیابی می کرد و معتقد 
بود که می تواند مانند ســال ۲۰۰۶، یک درگیری فرسایشی محدود 
با اســرائیل را آغاز کند و در نهایت اسرائیل را به مذاکره وادار کند. با 
این حال، اسرائیل برنامه های دیگری داشت و استراتژی نظامی خود 
را با هدف کارایی بسیار بیشــتر، با قدرت هوایی برتر و قابلیت های 

تکنولوژیکی، تطبیق داده بود.

تلاش حزب الله برای انطباق �
حالا که میان دو طرف آتش بســی هرچند شکننده برقرار شده، 

باید گفت که حزب الله با محدودیت های زیادی روبه رو است؛ خصوصاً 
اینکه از دست رفتن بخش زیادی از سلاح های استراتژیک، حزب الله 
را از اهرم مذاکره قابل توجهی محروم می کند. حزب الله برای تأمین 
مجدد زرادخانه خود نیز با مشکل مواجه است، زیرا مسیرهای قبلی 
لجستیکی از طریق سوریه، پس از سقوط اسد دیگر کاربردی نیستند 
و بسیاری از مسیرهای دیگر نیز یا توسط اسرائیل مسدود شده اند و یا 

با اعمال فشار ایالات متحده آمریکا، قابل استفاده نیستند. 
عــلاوه بر این، برقراری آتش بس مســتلزم آن اســت که اعضای 
حزب الله که در جنوب رودخانه لیتانی مســتقر هستند سلاح های 
خود را به ارتش لبنان تحویل دهند و درخواســت های اخیر مقامات 
اســرائیل و ایالات متحده نشــان می دهد که آنها ممکن اســت این 
درخواســت را به عنوان شــرطی برای توقف دائمی خصومت ها به 
مناطق شمال لیتانی نیز تعمیم دهند. با در نظر گرفتن تشدید این 
فشــارها و همچنین بــا در نظر گرفتن تغییرات سیاســی در لبنان، 
باید گفت نفوذ حزب الله در تحولات سیاســی داخل لبنان تضعیف 
می شود. حالا حتی مردم لبنان نیز بیش از گذشته از خواسته های 
بین المللی برای خلع سلاح حزب الله و واگذاری تصمیم گیری درباره 

جنگ و صلح به دولت لبنان، حمایت می کنند. 
البتــه به رغم همــه این چالش ها، بعید اســت کــه حزب الله در 
آینده نزدیک ســلاح خود را زمین بگــذارد. اگرچه این گروه دیگر به 
اندازه قبل از جنگ غزه، ســلاح های اســتراتژیک در اختیار ندارد، 
اما همچنان قدرتمندترین جناح سیاسی مسلح در لبنان است و در 
بسیاری از زمینه ها قدرتش با ارتش لبنان برابری می کند و حتی در 
برخی جنبه ها، مانند تجربه و تسلیحات، از ارتش لبنان قوی تر است. 
علاوه بر این، حضور مداوم اسرائیل در جنوب لبنان و حملات هوایی 
مداوم جنگنده های اســرائیلی، در کنار زمان بر بودن مذاکره دولت 
لبنان با حزب الله برای رســیدن به یک استراتژی دفاع ملی و تمایل 
حزب الله برای ارائه تصویری از خود مبنی بر تنها نیروی مقاومت در 
لبنان، آن هم درست قبل از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶، موجب 

خواهد شد تا این گروه به حفظ سلاح هایش ترغیب شود. 
آخرین سخنرانی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، در روز ۱۸ 
آوریل کاملًا واضح و روشــن بود. او با تعیین پیش شــرط هایی برای 
هرگونه مذاکره در مورد استراتژی دفاع ملی لبنان، احتمال خلع  سلاح 
حزب الله را رد کرد و هرگونه عادی سازی روابط لبنان با اسرائیل را نیز 
مردود شمرد. در چنین شرایطی، حزب الله چاره ای ندارد جز اینکه 
اســتراتژی نظامی خود را از نو تنظیم کنــد. در درجه اول، حزب الله 
برای حرکت در این مسیر به کمک ایران نیاز دارد. بنابراین هم ایران 
و هم حزب الله سعی خواهند کرد تا مسیرهای قابل استفاده از طریق 
زمین، دریا و هوا را برای تجهیز مجدد حزب الله بیازمایند. البته حرکت 
در این مسیر به طور طبیعی کُند خواهد بود و با خطرات قابل توجهی 
از جمله رصد اطلاعاتی امنیتی اسرائیل مواجه خواهد شد. چنانچه 
اسرائیل در این خصوص اطلاعاتی به دست آورد، بدون شک اقدام 
نظامی خواهد کرد و این اقدام نظامی ممکن است به شعله ور شدن 
مجدد آتش جنگ بیانجامد. یکی از مســیرهای تدارکاتی حزب الله 
همچنان ســوریه خواهد بود. بنابراین تضعیف هیئت تحریرالشــام 
و دولت تازه تاســیس محمد جولانی کاملًا به نفــع حزب الله و ایران 
خواهــد بود. با این حال، این تاکتیک نیز خطرات مختص به خود را 

دارد و می توانــد دوباره پــای حزب الله را به داینامیک های امنیتی و 
پرچالش سوریه باز کند، خصوصاً اگر این تاکتیک شامل همکاری با 
علوی ها باشد که علیه مقامات جدید سوریه شورش کرده اند. از نقطه 
نظر سیاســی، حزب الله تلاش می کند تا بر مذاکرات دولت لبنان و 
اسرائیل درباره تعیین مرز اثر بگذارد تا اطمینان حاصل شود که مزارع 
شبعا - سرزمین مورد مناقشه بین لبنان، اسرائیل و سوریه که توسط 
اسرائیل اشغال شده- پس گرفته شود. صرف نظر کردن از ادعاهای 
مربوط به مزارع شبعا، به عنوان یک شکست سیاسی تلقی خواهد 
شد، مگر اینکه حزب الله امتیازاتی مانند برچیده شدن پست های 
مرزی اســرائیل دریافت کند. علاوه بر این، حزب الله به دولت لبنان 
فشار خواهد آورد تا علیه حضور اسرائیل در جنوب لبنان و حملات 
هوایی مداوم اســرائیل، از جمله علیه بیــروت، اقدامی انجام دهد. 
چنین فشاری احتمالًا با استدلال های نمایندگان طرفدار حزب الله 
در پارلمان لبنان، ســخنان انگیزشــی دبیرکل حزب الله و تهدید به 
از سرگیری حملات گســترده علیه مواضع اسرائیل همراه خواهد 
شد. البته بعید است حزب الله در میانه نیاز به بازسازی قابلیت های 
اطلاعاتی و نظامی اش، چنین تهدیدهایی را عملی کند اما یک اقدام 
تحریک آمیز قابل توجه از سوی اسرائیل - مانند حملات مستقیم به 
ایران، ترورهــای هدفمند رهبران کلیــدی حزب الله یا تهاجم های 
نظامــی قابل توجه اســرائیل - می تواند حزب الله را به ســمت یک 

درگیری دیگر سوق دهد.
در نهایت، حزب الله در برابر اقدامات دولت لبنان که تحت عنوان 
اصلاحات اقتصاد داخلی، اقدامات شفافیت زا مقاومت خواهد کرد 
چراکه معتقد اســت همه این اقدامات بــا هدف تضعیف حزب الله 
انجام می شــود و این اقدامات، تلاش هــای حزب الله برای تجدید 
زرادخانه های ســلاح و بازسازی زیرساخت هایش را تهدید می کند. 
راه حل مد نظر حزب الله چه خواهد بود؟ تمدید مهلت. تنها راهی که 
پیش پای حزب الله اســت این است که روند اجرایی شدن اقدامات 
دولت لبنان را کُند کنــد و به موازات آن به دنبال یافتن راه حل هایی 
برای دریافت سهم خود از کمک هایی باشد که از سوی اتحادیه اروپا، 

کشورهای عربی و ایالات متحده به دولت لبنان می شود. 
در ماه های گذشــته اینطور به نظر رسیده که دولت لبنان سعی 
می کند تا استراتژی عملگرایانه و سنجیده ای را در برخورد با حزب الله 
در پیش بگیرد. برخلاف اســتراتژی دولت لبنان پس از جنگ سال 
۲۰۰۶، که در نهایت به درگیری مســلحانه حزب الله با دولت لبنان 
و اشــغال برخی خیابان های بیروت توسط حزب الله انجامید، این 
بار دولت لبنان قصد ندارد به آن سمت برود. استراتژی دولت لبنان 
ثبات و حاکمیت بلندمدت است و ظاهراً این استراتژی را بر رویارویی 
زودهنــگام با حزب الله ترجیــح می دهد. البتــه دولت لبنان تحت 
ریاســت جمهوری جوزف عون و نخســت وزیری نواف ســلام قصد 
خود را برای اعمال مجدد کنترل و مهار تدریجی اســتقلال نظامی 
حزب الله از ارتش لبنان نشان داده است اما بعید است خلع سلاح 
فــوری حزب الله را دنبال کند، زیرا این امر باعث آشــوب فرقه ای در 
لبنان شده و حزب الله را به ســمت اجرای اقدامات تهاجمی سوق 

می دهد. آخرین بــاری که دولت لبنان در ســال ۲۰۰۸ 
ســعی در برچیدن زیرســاخت های نظامی و ارتباطی 

حزب الله در بیروت داشــت، این گــروه برای مدت 

دبیرگروهبینالملل
ودیپلماسی

آرمین منتظری

نگاه
هممیهن

 به رغم همه این 
چالش ها، بعید است 

که حزب الله در آینده 
نزدیک سلاح خود را 
زمین بگذارد. اگرچه 

این گروه دیگر به 
اندازه قبل از جنگ 

غزه، سلاح های 
استراتژیک در اختیار 

ندارد، اما همچنان 
قدرتمندترین جناح 

سیاسی مسلح در لبنان 
است و در بسیاری 

از زمینه ها قدرتش با 
ارتش لبنان برابری 
می کند و حتی در 

برخی جنبه ها، مانند 
تجربه و تسلیحات، 

از ارتش لبنان قوی تر 
است. علاوه بر این، 

حضور مداوم اسرائیل 
در جنوب لبنان و 

حملات هوایی مداوم 
جنگنده های اسرائیلی، 
در کنار زمان بر بودن 

مذاکره دولت لبنان با 
حزب الله برای رسیدن 
به یک استراتژی دفاع 
ملی و تمایل حزب الله 
برای ارائه تصویری از 

خود مبنی بر تنها نیروی 
مقاومت در لبنان، 
آن هم درست قبل 

از انتخابات پارلمانی 
سال 2026، موجب 

خواهد شد تا این گروه 
به حفظ سلاح هایش 

ترغیب شود
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